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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

دورهمی

را بگیریم و تا سرمنشــأ برویم. در عالم کودکی 
دور شــدن از محله کمی سخت است اما دل را 
به دریا زدیم. تا اینکه در حاشــیه شهر رسیدیم 
بــه بنده‌خدایی که ماشــین‌آلات کشــاورزی 
داشــت و مقداری از روغــن و گازوئیل آن‌ها را 
می‌ریخت توی جوی آب. اول از همه که خورد 
توی ذوقمان که علت به‌اصطلاح طبیعی نبود 
و کار یک انســان بود. بعد که ماجرای آلودگی 
آب را با آن مکانیک مطرح کردیم، بزرگ‌منشانه 
قبول کرد که دیگر ضایعــات را توی آب نریزد. 
این چنین بود که اولین پژوهشــمان به اصلاح 

منتج شد.

  یک برخورد حال‌خوب‌کن!
روحیه اصــاح امــور یک‌بار دیگر هــم باعث 
شــد مــا کار جالبــی انجــام دهیــم. یکی از 
همسایه‌های ما، ماشین نیمه‌سنگین داشت. 
خانه‌اش سر راه مدرسه ما بود؛ در مسیری که 
من و همین دوســت گرمابه‌‌و‌گلســتان هر روز 
آن را طی می‌کردیم. ماشــین ایــن آقا خیلی 
کثیــف بود. مــا هــر روز آن را می‌دیدیــم و به 
هــم می‌گفتیم چه کنیم که این ماشــین تمیز 
شــود. یک روز تصمیــم گرفتیم بــا آب جویی 
کــه در محله‌مان بــود، ماشــین را بشــوییم. 
ماشــین گنده بــود و جثــه ما کوچــک. فقط 
نیمی از ماشــین را توانستیم بشــوییم و هنوز 
داشتیم برای بخش‌های بالای آن برنامه‌ریزی 

می‌کردیم که صاحب ماشین سر رسید. مانده 
بودیــم چه کنیــم که خودش پیش‌قدم شــد و 
شــروع کرد به تشــکر کردن از ما: چقدر تمیز 
شده اســت، زحمت کشــیدید، خیلی لطف 
کردید و از این‌جور تعارف‌هایی که ما را شوکه 
کرد. بعد هم یک مبلغی برای تشکر به ما داد. 
الان کــه فکر می‌کنــم، برخورد آن همســایه 
خیلی حال‌خوب‌کن بوده است. خیلی لطف 
داشته است به ما و اگر با ما بد برخورد می‌کرد 

معلوم نبود چه می‌شد.

  پیاده‌روی در دل عراقی‌ها
جبهه بــرای همه آن‌ها کــه رفته‌اند، یک چیز 
دیگر اســت. برای من هم همین‌شــکل بود. 
آنجــا همه‌چیز متفاوت اســت. فرهنگی که بر 
جبهه حاکم بــود، فرهنگ عجیــب و خاصی 
بــود. امــروز آن فرهنــگ را نداریــم. فرهنگ 
جبهه، امــروز در جامعه ما گم شــده اســت. 
روابــط آن موقــع خیلــی مخلصانه‌تــر بــود و 
اتفاقــات راحت‌تر رخ مــی‌داد. مثل امروز که 
هرکســی میــزی دارد فقط چــوب لای چرخ 
مــردم می‌گذارد، نبــود. آن موقع مســئولان 
هــم کار را راحت‌تــر راه می‌انداختنــد. مــن 
بیســیم‌چی گردان انصار بودم. گردان انصار 
گردانی بود کــه به‌نحوی تدارکات را عهده‌دار 
بــود، با قاطر کــه لندرور جنگ در کردســتان 
بود در ســرما و برف کردســتان پیکر شهدا را 

می‌آوردیــم عقب و آذوقــه و مهمات می‌بردیم 
مقرهــای مختلــف. بچه‌هــا تــوی محورهای 
متفاوت عمل می‌کردند و اگر شــهیدی به‌جا 
می‌ماند، عقب آوردنش کار ما بود. در یکی از 
مأموریت‌ها در ســلیمانیه عــراق، من و دو نفر 
از بچه‌ها قرار شــد پیکر مطهر یکی از شهدا را 
که جزو بچه‌های شناسایی بود بیاوریم عقب. 
گرا یا همــان مختصات جغرافیایــی منطقه را 
گرفتیــم و راه افتادیم. هــوای اول صبح بود و 
هنوز مه صبح‌گاهــی منطقه را رها نکرده بود. 
شــعاع دید خیلی کم بود، شــاید چند متر. با 
قطب‌نما و نقشــه و تطابق آن‌ها روی عوارض 
طبیعی، مسیرها را پیدا می‌کردیم. آن روز در 
آن مســیر کوهســتانی تا بالای زانو برف آمده 
بــود. مــن از هم‌تیمی‌هایم، جلوتــر افتادم و 
آن‌ها بــا قاطر عقب‌تر بودنــد. از دور و نزدیک 
صدای زوزه و جیغ شــغال‌ها و گرگ‌ها شنیده 
می‌شد. حدود نیم‌ســاعتی راهپیمایی کردم 
که متوجه شدم تنها نیســتم. ابتدا فکر کردم 
بچه‌ها سرعتشان را بیشــتر کرده‌اند، اما این 
نبــود. لهجه‌هــا و گویش‌هــا در دو طرف من 
متفــاوت بود. عربــی و کــردی عجیب‌‌غریبی 
حرف می‌زدند. متوجه شــدم از کمین شبانه 
دشمن رد شده‌ام و هیچ‌کدام هم متوجه نشده 
بودیــم. آن‌ها داشــتند برمی‌گشــتند عقب و 
من همان‌جا ســنگر گرفتم. خدا خواست که 
متوجه من نشدند وگرنه تنهایی نمی‌توانستم 
از پسشــان بربیایــم. ماجــرا این بــود که من 
در یکــی از مســیرها منحــرف شــده بــودم. 
به‌هرترتیــب بچه‌هــای خودی آمدنــد و پیکر 
شــهید را برگرداندیم عقب و بعــد هم تحویل 

خانواده داده شد.

  عکاسی حرفه‌ای با فیلم کُداک
این را هم بگویم که من عکاس قابلی هستم و به 
شــکل حرفه‌ای عکاسی کرده‌ام و اصلا یکی از 
تفریحات من همیشه عکاسی بوده است. چه 
زمانی که با دوربین‌های Vision 135 عکاسی 
می‌کردم  و چه تــا همین اواخر که دوربین‌های 
دیجیتال تازه آمده بود. من حتی کتاب آموزش 
حرفــه‌ای عکاســی هــم تألیف کــرده‌ام. یک 
کلکســیون از دوربین‌های لومیتــل هم دارم. 
هرچند الان این عادت را گذاشــته‌ام کنار و با 
خاطرات عکس‌هایی که گرفته‌ام سرمی‌کنم. 
یکی از کارهایی که من به‌واسطه همین روحیه 
پژوهشــی در دوران جوانی کشــف کرده بودم 
این بــود که می‌توانســتم بــا یک حلقــه فیلم 
36فریمی، بیشــتر از 40قطعه عکس بگیرم. 
چون خودم تاریک‌خانه داشتم و فیلم‌ها را توی 
تاریک‌خانه جا می‌زدم، به این توانایی رسیده 
بودم. بین بچه‌های رزمنده معروف بود که من 

فیلم‌ها را دوبله می‌کنم.
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   دایره‌المعارفی از گویش‌های ایرانی    
»ســال 1338 در بجنورد به دنیا آمدم. بجنورد 
یک شهر چند قومیتی است؛ کرد دارد، ترکمن 
دارد، تات دارد و ترک هم دارد. اما معروف است 
که بجنوردی‌های اصیل ترک هســتند. یعنی 
آن ابتدا که شهر تازه شکل گرفته است، هسته 
اولیه را ترک‌هایی تشــکیل داده‌اند که در دوره 
صفوی و قاجار، به سرحدات کوچانده شده‌اند 
و هدف اصلی این‌ها دفاع از مرزها بوده است. 
ما هم تــرک هســتیم. در خانه ترکــی صحبت 
می‌کردیم، اما به‌واســطه رفقــای چندزبانه‌ای 
که داشــتم الان برای خودم دایره‌المعارفی از 

گویش‌ها و لهجه‌های مختلف هستم.

  از کودکی به وضع موجود راضی نبودم
بعضی وقت‌‌ها که به دوران کودکی فکر می‌کنم، 
می‌بینــم که روحیه پژوهــش و راضی نبودن به 
وضع موجود از همان زمان در من وجود داشته 
است. یک روز با یکی از دوستان خیلی نزدیک 
که الان رئیس یکی از شعبه‌های بانک ملی در 
بجنورد اســت، متوجه یک لایه رنگی روی آب 
رودخانــه کوچکی که از محله‌ ما می‌گذشــت، 
شــدیم. دوره ابتدایی بودیم و تصور می‌کردیم 
این ماجرا را فقط ما کشف کرده‌ایم. به هیچ‌کس 
هیچ‌چیز نگفتیم و شــروع کردیم به پیدا کردن 
علت این اتفــاق. از یک‌طــرف، آب آلوده ما را 
اذیت می‌کــرد و از طرفی این رنگی شــدن آب 
برایمان جالب بود. چنــد روز درگیر این قضیه 
بودیــم. کم‌کم متوجه شــدیم روغــن روی آب 
این‌چنین اثری می‌گذارد. نیمی از ماجرا حل 
شده بود. حال باید می‌فهمیدیم که این روغن 
از کجا می‌آید. بالاخــره تصمیم گرفتیم رد آب 

 محقق ساکن محله رضاشهر   از فعالیت‌هایش می‌گوید

آقای پژوهشگر
مهدی زارع- در هفته پژوهش هستیم. 
پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌منظور 
گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز 
عمومی  فرهنگ  شورای  ازسوی  25آذر 
نام‌گذاری شده  پژوهش  روز  به‌نام  کشور 
فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  است. 
هفته  چهارمین   1379 سال  از  نیز 
آذرماه، یعنی هفته‌ای که در آن هستیم 
را به‌نام هفته پژوهش نام‌گذاری کرد و از 
نام به »هفته پژوهش و  این   1384 سال 
فناوری« تغییر یافت. به همین مناسبت 
سراغ یکی از پژوهشگران پرتلاش منطقه 
ما  منطقه  در  اکنون  باهنر  بهروز  رفتیم. 
ساکن است. بیش‌از هرچیز در مدل‌های 
آموزش‌وپژوهش رایج، پژوهش کرده است 
و زیر‌و‌بم‌های این حوزه را می‌داند. دو زونکن 
پر، لوح تقدیر و سند و مدرک از کارهایش 
دارد و تا دلتان بخواهد جام و تندیس گرفته 
است. فارغ از همه دلخوری‌هایی که دارد، 
با روی گشاده از خودش برایمان می‌گوید.

روز پژوهشبه مناسبت


